خانم ها وآقایان، هموندان گرامی در تالار گفتگوی مهستان سکولار دموکرات های ایران، و بینندگان و شنودگان عزیزی که در سراسر دنیا، و بخصوص میهن ارجمندمان ایران، این صدا یا تصویر را مشاهده می کنند. درود بر  شما.

همانطور که می دانید هفته پیش آقای دکتر سعید بشیرتاش، از طرف حبهه 7 آبان در مهستان سخنرانی داشتند و اعلام کردند که این جبهه در 26 خرداد یا 15 ژوئن امسال طی مراسمی در شهر پاریس این روز را – که سال پیش از طرف جبهه به عنوان روز ملی شیر و خورشید نامیده شده - گرامی می دارند و، در عین حال، توضیح دادند که 26 خرداد سالروز تولد حمیدرضا رهنورد است و بخاطر اینکه این جوان نماد شیرو خورشید را بروی دست اش خالگوبی کرده بود و دژحیمان رژیم، قبل از اعدام او، همین دست را شکستند. بنا بر این جبهه 7 آبان روز تولد او را بعنوان روز ملی شیروخورشید اعلام کرده است.


در پی این سخنان، در هفته گذشته، مسئولان سه نهاد جنبش سکولار دموکراسی ایران، مهستان سکولار دموکرات ها یایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان تصمیم گرفتند که از این اقدام جبهه 7 آبان حمایت کرده و نمایندگانی را همراه با پیام های خود برای شرکت در مراسم پاریس اعزام بدارند. 
امروز هم من آمده ام که از طرف این جمع امضا کننده توضیح بدم که چرا اقدام جبهه 7 آبان مورد تأیید ما است و برخی از مواردی که این تأیید را موجب شده توضیح دهم. بعبارت دیگر اول خودمان را به شمائی که ممکن است در 30 سال گذشته با ما همراه نبوده اید با هویت خودمان آشنا کنم و سپس به ماجرای روز ملی شیر و خورشید بپردازم.
من دوست دادم سخنانم راآغاز کنم با تشریح فلسفهء وجودی و هدف از تشکیل جنبش سکولار دموکراسی ایران و دو سازمان مهستان و حزب سکولار دموکراتی که زیر سقف آن شکل گرفته و مسؤلان آن نامهء حمایت به 7 آبان را امضا کرده اند توضیح دهم.
در واقع می توان گفت که تلاش حمعی از ما سی سال پیش در سه راستا آغاز شد. 
راستای اول مطرح کردن و به کرسی نشاندن ضروزت فکر ایجاد آلترناتیو بود.

اندیشه بشری همواره به این نتیجه کهنسال رسیده است که هیچ پدیده ای از میان نمی رود مگر آلترناتیو و ضد آن بوجود آمده و در مقابل آن حضور داشته باشد. شبی که در پی خود روز را نداشته باشد تا ابد شب می ماند و ما را در تاریکی نگاه می دارد. حتی عرفای ما هم به اهمیت وجود اضداد برای درک تغییر صد در صدی هر پدیده ای پی برده بودند. مثلا در برابر این پرسش که چرا نمی توان خدای یکتا را مشاهده کرد، شیخ محمود شبستری اینگونه پاسخ می داد: «ظهور جملهء اشیا به ضد است / ولی حق را نه ضد است و نه عد است». 
و  ما در عین حال فهمیده بودیم که آلترناتیو به معنی جانشین عام هم نیست. درست است که روز جانشین شب می شود اما این جانشینی تنها وقتی آلترناتیو محسوب می شود که همراه با ضدیت کامل با شب باشد. پس اگر قرار باشد برای رژيم اسلامی هم ضدی در نظر بگیریم و آن را آلترناتیو بنامیم این ضد باید در جمیع جهات با رژيم اسلامی متفاوت باشد.
رژیم به این دلیل اسلامی خوانده شده که زیر بنای قانون اساسی اش را شریعت یکی از فرقه های اسلامی تشکیل می دهد و دینکاران اش هم (با عنوان هائی همچون آیت اللخ و حجة الاسلام و غیره) در مسند حکومت اش نشسته اند) بنا بر این آلترناتیئ این حکومت باید  که دارای مذهب رسمی نبوده و دینکاران هیچ مذهبی هم حکومت برآمده از آن را تشکیل نداده باشند. 
راستای دوم اقدام در این مسیر بود که چگونه می توان یک چنین آلترناتیوی را بوجود آورد. در مرحله اول می دانیم که در علوم سیاسی، حکومتی که بر اساس مذهبی بوجود نیامده و دبینکاران آن مذهب هم حاکمان کشور نباشند «حکومت سکولار» خوانده می شود. و سکولاریسم را جدا کردن نهاد مذهب می دانند از نهادی که شامل قانون اساسی و قوای سه گانه و از جمله دولت و وزارتخانه ها است و حکومت خوانده می شود. بنابر این برای ما مسلم بود که آلترناتیو این رژیم مذهبی هم باید سکولار باشد؛ یعنی بر مبنای هیچ مذهب و مکتبی ساخته نشده و در نتیجه، بی هیچ تبعیض گزاری، متعلق به همه آحاد ملت باشد. 
راستای سومی که در سال 1386 مورد توجه قرار گرفت نیاز چنین آلترناتیوی به داشتن یک نقطه اتصال (اگر نگوئیم رهبری) بود. من خود در آن سال توضیح این فکر مقاله ای با عنوان «معمای رضا پهلوی» نوشتم و این شاهزاده را سرمایه ملی سکولارهای ایران خواندم که می تواند، بخاطر داشتن ویژگی های ارزشمند شخصی اش (فارغ از امتیازاتی همچون شاهزادگی، ولیعهدی، و پادشاهی در تبعید) این نقش تاریخی را بر عهده بگیرد.

بنابر این می توانم به قطعیت بگویم که ما سکولار دموکرات ها کار خود را سی سال است که با این هدف آغاز کرده ایم که 1)  فکر سکولار دموکراسی را در جامعه ایران جا بیاندازیم 2) و بر اساس آن زمینه ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات را فراهم آوریم و 3) بکوشیم تا شاهزاده رضا پهلوی بعنوان یک سرمایه ملی در رآس این آلترناتیو قرار گیرند، بی آنکه حضور ایشان دال بر سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی و یا جمهوری طلبی و هر مرام سیاسی خاصی باشد. چرا که کار آلترناتیو برانداختن حکومت اسلامی و رساندن ملت ایران به آزادی تصمیم گیری آگاهانه در این موارد است و بس.
اما در آن سی سال پیش هنوز خبری از گسترش این فکرها در میهن مان نبود. و تلاشی که آغاز کره بودیم نخستین جلوهء خود را در اواخر سال 1386 خورشیدی (معادل 2007) با ایجاد یگ نشریهء اینترنتی به نام «سکولاریسم نو» آغاز کرد.

توجه کنید که تا آن زمان شعارهای مردمی که برای طرح مطالبات خود به خیانان های وطن مان می آمدند با موجودیت حکومت اسلامی، که فریبکارانه اسم «جمهوری» بر خود نهاده بود، در تضاد نبود.
اما دو سال بعد از انتشار سکولاریسم نو، یعنی از خرداد 1388 تا دی ماه همان سال، چرخشی بزرگ در شعارهای مردمی که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست حمهوری به خیابان آمده بود مشاهده شد و شعارهای جنبشی که با الله اکبر گفتن روی پشت بام ها و شعار «یا حسین، میر حسین» آغاز شده بود، در سفر خود از بهار 88 تا زمستان آن سال، به شعارهائی همچون «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» تبدیل شد و مفهوم «ایرانی» بعنوان آلترناتیو «اسلامی» در کنار واژه «جمهوری نشست».

در پی این تحول بود که در تاریخ 25 دی ماه 1388 اعلامیه ای با نام «ما ایرانی بی تبعیض می خواهیم» با امضای حدود 300 نفر منتشر شد و بر اساس آن رفته رفته در طی شش ماه در 23 شهر دنیا انجمن های سکولاربوجود آمد و از پیوند آنها «شبکهء سکولارهای سیز» اعلام موحودیت کرد. 
مادهء اول اساسنامه این شبکه چنین می گفت: « شبکهء سکولارهای سبز ايران ...با اعلام اين نظر که جنبش سبز ملت ايران در سال 1388 جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، بود، و با الهام از منويات سکولار دموکرات آن جنبش، و بر اساس هدف گردآوری سکولار دموکرات های ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی، در راستای همکاری با ديگر سازمان های سکولار دموکرات مشابه، و بمنظور هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک جايگزين و آلترناتیو سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد، بوجود آمده است».
و یک ماه نگذشته از اعلام موجودیت این شبکه، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی با ما تماس گرفته شد و اعلام شد که ایشان مایل اند با مسئولان این شبکه دیداری داشته باشند. این ملاقات با حضور جمعی از مدیران انجمن ها در امریکا و کانادا صورت گرفت و شاهزاده، با معرفی خود بعنوان یک سکولار دموکراتِ خواستار ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در برابر رژيم، پشتیبانی خود از شبکه را اعلام داشتند و شبکه نیز، چند ماه بعد، کنگره خود رابا پیام ایشان در شهر تورنتوی کانادا برگزار کرد و طی دو سال بعد کوشید تا گفتمان سکولار دموکراسی و ضرورت ایجاد آلترناتیوی بر اساس آن را بصورتی وسیع تبلیغ کند.
آنگاه دوازده سال پیش در 1392، باز هم با پیام شاهزاده، و در کنگره ای که در شهر واشنگتن، پایتخت امریکا برپا گردید، جنبش سکولار دموکراسی ایران جانشین شبکه سکولارهای سبز شد، سایت این جنبش آغاز به کار کرد و قرار شد هر ساله، در حوالی سالروز انقلاب مشروطه، کنگرهء سالانهء سکولارهای ایران برگزار شود با دو وظیفه: پیش بردن فکر سکولار دموکرات بودن ضروری مبارزه با رژیم اسلامی   و تأکید بر ضرورت ایجاد آلترناتیوی سکولار دموکرات از یکسو، و آشنا کردن سکولار دموکرات های ایران با یکدیگر برای فراهم کردن زمینه لازم برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات، از سوی دیگر.
در شش سال متوالی بعد این جنبش توانست شش کنگره سالانه را برگزار کرده و میزبان تقریبا همهء چهره های سیاسی از میان طیف های مختلف سیاسی باشد.
در سومین کنگره تصمیم گرفته شد که، در کنار جنبش، مقدمات ایجاد حزبی سکولار دموکرات نیز فراهم آید که بتواند خود را برای شرکت در مبارزات انتخاباتی در ایران سکولار دموکرات آینده آماده کند. این حزب در 2015 در کنگره هامبورگ اعلام موجودیت کرد. 
در کنگره سال بعد، که در شهر کلن آلمان برگزار شد، تصمیم گرفته شد که تشکل جدیدی به نام مهستان سکولار دموکرات های ایران بوجود آید و دیدارهای سالانه را به گردهمآئی های مجازی هفتگی تبدیل کند و شما امروز و اینجا شاهد برگزاری 316 مین نشست یکشنبه های آن هستید. و موضوع اصلی کار ما همچنان به جلوی صحنه آوردن پدیدهء سکولار دموکراسی و کوشش برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات بر حول محور وجود شاهزاده رضا پهلوی است. 
ما مفتخریم که امروز این دو فکر ویژگی های اصلی اکثر کوشش های مبارزاتی اپوزیسیون سکولار دموکرات را در برابر حکومت اسلامی می سازند.
حال وقت آن است که بپردازم به موضوع دوم سخن امروزم که عبارت است از توضیح اینکه  چرا پذیرش سکولاریسم در میان ایرانیان مستلزم پذیرش دو موضوع جدائی ناپذیر دیگر هم هست. نخستین موصوع پیوند نا گسستنی سکولاریسم با پلورالیسم یا کثرت مداری است.

اما قبل از ورود به این مقوله لازم است در چند جمله پیرامون پسوند «مداری» هم توضیح بدهم. معمولا پسوند «ایسم» در عبارات اروپائی را در فارسی به «گرائی» ترجمه می کنند و مثلا پلورالیسم را به «کثرت گرائی» بر می گردانند. ما این ترجمه را وافی به مقصود نمی دانیم. در واقع «گرایش داشتن» از اهمیت آنچه به آن گرایش پیدا می کنیم می کاهد و نحوهء نزدیک شدن ما به موضوع کار را نسبی و نیم دلانه می کند. ما بجای «گرائی» پسوند «مداری» را پیشنهاد کرده ایم به معنی قرارداشتن در حول آنچه مورد توجه ما است و گشتن بر مدار آن است. 
ما پلورالیسم را کثرت مداری ترجمه می کنیم چون در این تفکر، شخصِ باورمند به این تفکر، با محور قرار دادن کامل کثرت موجود در جامعه، عمل می کند نه آنکه به آن گرایش داشته باشد. 
در این مورد در زبان فارسی سوابقی هم داریم. مثلا شریعتمدار کسی است که بر مدار یک مرکزمعین، به نام شریعت،  فکر و عمل می کند و نه اینکه به شریعت گرایش داته باشد. یا سیاستمدار کسی که است که فکر و ذکرش سیاست است و همواره بر مداری در حول مرکزی به نام سیاست زندگی می کند و نه اینکه به سیاست گرایش داشته باشد.
و اما چرا کثرت مداری را جزء جدائی ناپذیر سکولار دموکراسی می دانیم؟ برای اینکه در جامعه ای که متکثر نباشد و همه مثل هم فکر کنند نیازی به سکولاریسم نیست. اگر معنای سکولاریسم آن باشد که حکومت امری عام و مشترک و در خدمت همهء شهرومندان است، و عقیده و ارزش های هیج یک از گروه های اجتماعی نباید قدرت حکومتی را در دست داشته باشد تا ما بتوانیم به «ایران بی تبعیض» برسیم، آنگاه پذیرش سکولاریسم به معنای پذیرش گوناگونی ملت ایران از لحاظ مذهبی، فرهنگی زیانی، قومیتی و نظایر اینها خواهد بود. 
در یک ملت متکثر و هزار چهره تنها یک حکومت سکولار می تواند تساوی حقوقی همه شهروندان را تأمین کند، و تنها وقتی که حکومت در خدمت همهء شهروندان قرار گرفت و به ارادهء آنها تشکیل شد یا تغییر یافت است که می توانیم از دموکراسی سخن بگوئیم. حکومتی که تبعیض بیافریند و شهروندان را به خودی و ناخودی تقسیم کند نه سکولار است و نه دموکرات.
می ماند جرو دیگر تغییر ناپذیر سکولار دموکراسی که ناسیونالیسم نام دارد. در تاریخ بشر مفهوم مدرن «ملت» مفهوم جدیدی است که دنیای معاصر بر مبنای آن بخود شکل گرفته است. یعنی امروزه واحد اصلی سیاست در سراسر دنیا پدیده ای است که «کشور – ملت» نام دارد. به این ترتیب که کره خاکی بوسیلهء «مرز»هائی مورد توافق همه مردم روی زمین تکه تکه شده و سرزمین درون هر مرز «کشور» خوانده می شود و مردمی هم که در درون این کشورها به دنیا می آیند و در آن زندگی می کنند و یا از سرزمین های دیگر به آن مهاجرت کرده و حق شهروندی دریافت می کنند «ملت» خوانده می شوند. 
و ما می گوئیم در کشوری با ملتی هزار چهره و متکثر تنها یک حکومت سکولار دموکرات می تواند «ملت مدار» باشد و بر مدار منافع کل یک ملت عمل کند. بنا بر این با پذیرش سکولار دموکراسی برای یک حکومت، خودبخود بر حاکمیت ملت که در اصطلاح ملت مداری وجود دارد است تأکید کرده ایم.
و موضوع بعدی سخنم، که ما را به همین امروز می رساند، درباره این پرسش است که آیا وجود کثرت های چندگانه در داخل یک ملت واحد، با تصور وحدتی که در مفهوم ملت وجود دارد متضاد به نظر نمی رسد؟ و یا چنین نیست که باید برای درک مفهوم «وحدت در کثرت» به توضیح بیشتری نیاز داریم. 
پاسخی که به ذهن من می رسد چنین است: می دانیم که «پدیده های مرکب» در جهان بسیارند. یک اتومبیل از اجزاء مختلفی بوجود می آید که اگرچه هر یک شکل و کارکرد و به اصطلاح هویت مستقل خود را دارند اما در وحدتی خاص تبدیل به پیکر یک وسیله نقلیه می شوند و با دیگر پدیده های اطراف خود «مرز» پیدا می کند. یعنی بدون وجود اجزائی که در همکاری با هم هستی یافته و با بقیه جهان مرزبندی داشته باشند ما نمی توانیم به مفهوم اتومبیل برسیم. 
در مورد پدیده های غیر مادی هم که با تعریف های مشخص معرفی می شوند وظیفهء «وحدت بخشی» بر عهدهء عواملی گذاشته می شود که وجود نمادهای تاریخی از آن جمله اند. 
مثلاً می دانیم که صلیب نماد همه آن نکات متعدد و متفرقی است که در مسیحیت جمع می شوند. یا شمشیر و عبارت لااله الا الله نماد تاریخی اسلام و وحدت بخشنده به جمع مسلمانان است. شما اصلا ممکن نیست که بتوانید جای صلیب مسیحی و شمشیر اسبلامی را با هم عوض کنید. این دو عنصر بخاطر عمر و پایداری تاریخی خود،  و حضور در بسیاری از حوادث تاریخیِ یک جماعت، تبدیل به نماد و جزئی از هویت آنها شده اند. 
حال اگر بپذیریم که ما می خواهیم آلترناتیوی سکولار دموکرات را در برابر رژيم اسلامی بسازیم و بوسیلهء آن این رژیم را از پای درآورده و این آلترناتیو را جانشین آن کنیم آنگاه در می یابیم که علاوه بر تجمع افراد سکولار دموکرات در تشکلی دارای ساختار و مرکزیت و رهبری، به نمادی نیز نیاز داریم که از دل حقایق و حوادث و زیر و بم های تاریخی بیرون آمده باشد. 
ملت یکپارچهء ایران (که در درون خود متکثر و رنگارنگ است) دارای تاریخی بلند و فرهنگی بیش و کم متشابه است و در تمام تاریح این ملت و این فرهنگ آنچه بعنوان نماد پایدارش قابل نشان دادن است، نماد شیر وخورشید است که از پیش از دوران هخامنشیان وجود داشته و تا به امروز هم سند هویت ملت ایران است، و ارادهء یک نفر به نام روح الله خمینی، و یا اسلامیست های تصرف کنندهء حکومت ایران، هرگز نمی تواند چیز دیگری را جانشین آن کند. در عین حال امروزه اگر پرچم هر کشور (که نماد تاریخ و فرهنگ آن کشور است) تغییر کند (و یا به اصطلاح بر زمین بیافتد) این امر نشانه شکست آن ملت به دست دشمن است. در مورد ایران ما هم اگر برای دشمنی اسلامیست ها و طرفداران چپ شان بخواهیم مثالی بزنیم این مثال چیزی نیست جز تغییر پرچم باستانی ایران به پرچم خرچنگ نشان حکومت اسلامی و اسلامیست های غلبه کرده بر ملت ایران.

و سکولار دموکرات های ایران با وقوف به اهمیت نمادین شیر و خورشید، از همان سال های نخست پس از انقلاب، همواره کوشیده اند که این نماد تاریخی - فرهنگی ارجمند را در پیشانی نوشت همهء کارهای خود به نمایش بگذارند. 
بگزارید داستانی را این مورد برایتان بگویم.

همانطور که چند دقیقه پیش توضیح دادم کنگره سکولارهای سبز در تابستان 13 سال پیش در شهر تورنتو برگذار شد. در آن سال تمایل برخی از کسانی که در تورنتو به ما در برگزاری کنگره کمک کرده بودند آن بود که کنگره بدون وجود پرچم شیر و خورشید برگزار شود. اما ما تصمیم گرفتیم که بدون این پرچم کنگره را تعطیل کنیم و سالن را ترک کردیم و در نتیجه کمک کنندگان محلی ما ناگزیر تلاش کردند تا کنگره با به اهتزاز در آمدن پرچم شیر و خورشید و سرود ای ایران با ساعتی تأخیر کار خود را آغاز کند. 
دو سال بعد هم، هنگامی که مقدمات برگزاری کنگره اول جنبش سکولاردموکراسی در شهر واشنگتن پایتخت امریکا فراهم می شد، دست اندر کاران کنگره سندی را با نام «پیمان نامهء عصر نو» منتشر کردند که در ماده دوم آن آمده بود: « ما معتقديم که نماد يکپارچگی ايران در دوران مدرن تاريخ کشورمان «پرچم شير و خورشيد نشان» بوده و اين پرچم هرگز در يک رفراندوم ملی تغيير نکرده است و در آينده نيز تنها ارادهء ملت ايران است که می تواند در آن تغييری ايجاد کند».
و اکنون و در این روزها است که، سرفرازانه، شاهد رشد ملت مداری و بیداری عمیق ملت ایران و کوشش اش برای بازیابی کشور خویش هستیم و، همزمانِ با این کوشش، شاهد به میدان آمدن هرچه بیشتر پرچم های شیر و خورشید نشان شده ایم. 
در اهتزاز نگاه داشتن این پرچم، و نشاندن آن در مقابل پرچم خرچنگ نشان رژيم اسلامیستی، خود نشانگر جنگی است که اکنون تنها طلیعه اش را می بینیم و دیر نیست که آن را در همهء میادین مبارزه مشاهده کنیم و یقینا روزی هم خواهد رسید که آن را بر فراز شهیاد آزادی و برج میلاد پایتخت کشورمان در اهتزاز خواهیم دید.
و حال می توانیم از خودمان بپرسیم که امروز در کجا می توان نماد این نبرد سرفرازانه را بهتر از این دید که جوانی از میان صفوف ملت ایران تصمیم می گیرد که نماد ملی کشورش را بر پوست دست خود حک کند؟ 
مجید رضا رهنورد چنین جوانی بود و در او می شد خصلت های باستانیِ پهلوانی را (که می توانم توضیح دهم که چرا با قهرمانی تفاوت بسیار دارد) بوضوح مشاهده کرد. 
از نظر من داستان اسارت او به دست جلادان رژیم اسلامی، داستان بابک خرمدین را دیگر باره زنده می کند. 
اگر یادتان باشد و چنانکه تاریخ نویسانی همچون بیهقی می نویسند بابک خرمدین رهبر اصلی مبارزان ایرانی علیه سلطهٔ خلافت عباسی، و رهبر جنبش خرمدینان بود، که بر خلافت عباسی شورید و خواستار بازگشت عزت و شکوه گذشته ایرانیان شد؛ خواستی که به سرعت به غرب و مرکز ایران سرایت کرد و تنها پس از بیست سال بعلت خیانت یک فرد خودی شکست خورد.
می گویند 1300 سال پیش، در ششم ماه صفر ۲۲۳ ه‍.ق / ۷ ژانویه ۸۳۸ ، در نرکز خلافت عباسی رژه ای برگزار شد که در طول آن کل خیابان باب‌العامه در هر دو طرف با سواره نظام و پیاده‌نظام و جمعیت زیادی از مردم پر شده بود. قرار بود در ضمن این تشریفات بابک در حضور شخص خلیفه معتصم عباسی مجازات شود. و چون بابک و برادرش را به روبروی جایگاه خلیفه آوردند معتصم دستور داد تا جلادان کار خود را شروع کند. 

خواجه نظام الملک طوسی در کتاب سیاست‌نامه نقل می‌کند که در هنگامی که دست اول بابک را می‌بریدند، بابک با دست دیگرش صورت خود را با خون خویش رنگین کرد. و چون معتصم علت این کار را پرسید، بابک پاسخ داد، که چون خونریزی باعث رنگ پریدگی صورت می‌شود، من صورتم را خونین می‌کنم که کسی گمان نکند که بابک ترسی به دل راه داده است. 

گمشتگان علی خامنه ای هم در طی شکنجه هاشان دست چپ مجیدرضا رهنورد را که نشان شیر و خورشید بر آن نقش بسته بود شکستند و هنگامی که او را برای اعدام آوردند دست شکسته اش با رشته ای به گردن اش آویزان بود. آنگاه وقتی آخوند معاون جلاد پرسید که وصیت ات چیست او گفت «دوست ندارم سر خاکم قرآن بخوانند. دوست دارم که مردم شادی کنند».
اکنون جبهه 7 آبان زادروز این سر به دارِ سرفراز را روز ملی شیر و خورشید اعلام داشته است و ما سکولار دموکرات ها با سوابقی که در سه دهه اخیر از خود بجا گذاشته ایم با اشتیاق تمام از این اقدام جبهه 7 آبان استقبال و پشتیبانی کرده و نمایندگان مان در مراسم 26 خرداد در پاریس حضور خواهد داشت.

در ضمن، به نظر ما، و عطف به سوابق کار ما، که همواره معظوف به ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات با محوریت شاهزاده رضا پهلوی بوده است، پشتیباتی از اقدام 7 آبان می تواند راهگشای همکاری های بیشتر نیروهای سکولار دموکرات بوده و راه را به سوی ایجاد آنچه شاهزاده رضا پهلوی «ائتلاف مشتاقان» نامیده و محورهای سه گانه آن را پیشنهاد کرده اند و می گشاید. این محورها عبارتند از حفظ تمامیت ارضی ایران، استقرار سکولار دموکراسی، و مبتنی بودن قانون اساسی آینده ایران بر مفاد اعلامیه جهان گستر حقوق بشر. 

پس اجازه دهید به یاران خود در همه جای جهان و به عزیزان مان در جبهه 7 آبان عرض کنم که دوستان گرامی! برویم تا گردهمائی پاریس را تبدیل به آغاز متحقق ساختن آرزوی دیرینهء ائتلاف مشتاقان کنیم.
با درود. از اینکه با شکیبائی به سخنان توجه کردید تشکر می کنم.
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